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 يشنهاديپ ،ياساس اسناد بالادست بر ياسياصول رقابت س

  شرفتيپ يرانياـ  ياسلام يالگو ليتكم يدر راستا
*لوداود تقي28/1/1400تأييد:  20/8/1399دريافت: 

** يزاينجف لكو 

    چكيده
 ـمـي  شمار به ياسيدر عرصه كنش س ميمفاه نترياز پرجاذبه يكيمفهوم رقابت  . بـا  دآي

 هـاي از شـاخص  يكيكه  ياسياسلام، رقابت س ياسيس شهيدر اند يسالارمردم رشيفرض پذ
د مـور  هايژهيبتواند كارو كه نيا يبرا ياسي. رقابت سرديگيقرار م رشيمورد پذ زيآن است ن

 يجـود و ياساس قوا . بررديقرار گ يدر قالب اصول و قواعد عقلان ديبا ،دانتظار را برآورده ساز
 ـمتصور است كه از م ياسيرقابت س يبرا يعمتنو يالگوها ،انسان رقابـت   يهـا الگـو  آن اني

 ـا ياسـلام  يدر جمهور ياسياست. اصول رقابت س رشيمورد پذ يعقلان يمتعال ياسيس  راني
 هـاي مسلط جامعه و آمـوزه  هايحرمت ارزش حفظآن باشد.  يبرگرفته از اسناد بالادست ديبا
قـانون   يالتزام بـه هنجارهـا   ،يمصالح مل نيأمنبودن قدرت، تهدف ،يتقدم امور معنو ،ينيد

 ـ  ،يمل تياستقلال كشور، حفظ امن تيرعا ن،يقوان ريو سا ياساس  ـرعا ،يحفظ وحـدت مل  تي
 در پژوهش يبالادست سنادآمده از ادستهصفر، اصول ب رغي جمعبا حاصل يو باز ياخلاق مدن

  است. رو شيپ ياديبن
بر  يعقلان ياسيرقابت س يو رفتار ياخلاق ،ياصول حقوق نييتب يحاضر در راستا قيتحق

 ـياـ   ياسلام يالگو سنويشيآن بر پ قيو تطب ياسناد بالادست هيپا بـا هـدف    شـرفت يپ يران
    .توصيفي ـ تحليلي است رو شيدر نوشتار پ قياست. روش تحق سنويشيپ نيا ليتكم

  واژگان كليدي
  يعقلان ياسيرقابت س ،ياسيعه ستوس شرفت،يپ يرانياـ  ياسلام يالگو ،ياسياصول رقابت س

                                                                                

  dtagilo@yahoo.com :7دانشگاه باقرالعلوم ياسيعلوم س يدكتر يدانشجوعلميه و  آموخته حوزهدانش *
 nlakzaee@gmail.com :7دانشگاه باقرالعلومآموخته حوزه علميه و عضو هيأت علمي دانش **
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  مقدمه
تواند بركنـار از رقابـت باشـد.    اساس ماهيت رقابتي سياست، قدرت سياسي نمي بر

كـه   ايـن  عـين  هاي دوستانه يا خصمانه باشد. درتواند به صورترقابت در سياست مي
تواند ظرفيتي بـراي تبـديل سياسـت فاضـله بـه سياسـت       رقابت و سازوكارهاي آن مي

آميـز قـدرت در دسـت    تواند عاملي بـراي چـرخش مسـالمت   مي ،دادي ضاله باشداسبت
به صورتي كه از تجميع قدرت و اختيارات در يك فرد يا جمع و  ؛منصبان باشدصاحب

آميزبودن سياسـت در دنيـاي   گروه خاصي، از مفاسد اين تجميع جلوگيري نمايد. رقابت
چنـين زمـاني كـه در فلسـفه     ت. هـم داشته اس ـمدرن، نظارت و مشاركت مردم را درپي

كـاري  شود، هميابي به فضايل تأكيد ميكاري و رقابت براي دستتشكيل اجتماع بر هم
و رقابت در حوزه سياست نيز به عنـوان سـاحتي از اجتمـاع حضـور خواهـد داشـت.       

تواند مثبت يا منفي باشد. در واقع صورت سياست متأثر از ماهيت آن سياست رقابتي مي
شـكل حكومـت و قـدرت نيـز رقـابتي       ،هنگامي كه ماهيت سياست رقابتي باشد است.

شكل و صـورت حكومـت نيـز     ،آميز باشدرقابت خواهد بود و اگر ماهيت سياست غير
اي كه شهروندان هيچ مشاركتي در تأسيس و گونهبه ؛رقابتي و اقتدارگرا خواهد بود غير

 ،چـون اشـكال دموكراتيـك   ومـت هـم  آميـز حك هاي رقابتتداوم آن ندارند. در صورت
آميز در ميان عامه و نخبگان بـراي  چرخش قدرت سياسي به صورت رقابتي و مسالمت

 هـاي غيـر  گيـرد. در حـالي كـه صـورت    تدبير امور در بازه زماني مشخص صورت مـي 
خـواه و... سـازوكارهاي   هـاي اقتـدارگرا، اسـتبدادي، تماميـت    مانند رژيم ؛آميز آنرقابت

 تابند.نمي گردشي توزيع قدرت را در صحنه حكمراني خود بررقابتي و 
باور به ضرورت رقابت در عرصـه   ،هاي سياسيسالاربودن نظامهاي مردماز شاخص

سالاري در مـدل حكـومتي مطلـوب    فرض پذيرش مردمشود. با كنش سياسي عنوان مي
وارد  ،اسـت  سـالاري هاي مردمانديشه سياسي اسلام، رقابت سياسي كه يكي از شاخص

 انـداز و الگـويي كـه بـر    براي توسعه و پيشرفت، داشتن چشـم شود. فرض مياين پيش
ضروري است.  ،هاي جامعه هدف تنظيم شده باشداساس آن و متناظر با فرهنگ و سنت
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بـراي   ،نويسـي ارائـه شـده اسـت    ايراني پيشرفت كه به صورت پـيش ـ الگوي اسلامي  
هاي دوباره، نقـد، اصـلاح و تكميـل اسـت.     خوانش ساختن چنين آرماني نيازمندمحقق

له رقابت سياسي است. رقابت سياسي كه يكي از أنويس مسهاي اين پيشيكي از كاستي
نياز بسيار جدي به توجه خـاص در ايـن    ،زاي جامعه ما بوده استمسائل روز و آسيب

عه ايـران اسـلامي   ارائه الگويي متناسب زمينه و زمانه جام ،اساسنويس دارد. براينپيش
  هاي ناشي از اين حوزه بكاهد.تواند از آسيبمي

چون مشاركت سياسـي و  هاي مختلفي همكه بتواند كارويژه رقابت سياسي براي اين
ثبـات سياسـي و افـزايش     اجتماعي فعال و پويا، تقويت وفاق اجتماعي، وحدت ملـي، 

بايد در قالب اصول و قواعـد   ،درود را برآورده سازسرمايه اجتماعي كه از آن انتظار مي
شـدن بـه تكثـر در آرا و مشـروعيت     صـرف قائـل   ،حـال  عـين  خاصي قـرار گيـرد. در  

گفتـه را نـدارد.   هاي پـيش بخشي به كارويژهتوان عينيت ،هاي سياسي ـ اجتماعي رقابت
شود كه در تقابل با ثبات سياسي  به اختلاف و هاي سياسي زماني مثبت تلقي ميرقابت
بدون درنظرگـرفتن اصـول و    ،وجود رقابت سياسي ،روسياسي منجر نگردد. ازاينتفرق 

حل مشاركت سياسي تلقـي شـود. ايـن نكـات لـزوم       تواند راهبه تنهايي نمي ،قواعد آن
رو اصـول   كند. در تحقيق پـيش تعيين و تبيين اصول و قواعد رقابت سياسي را بيان مي

ايي كه ج دست آمده و از آنهي اسلامي ايران برقابت سياسي از اسناد بالادستي جمهور
ايراني پيشرفت به اصول اين الگو پرداخته نشده اسـت،  نويس الگوي اسلامي ـ  در پيش

آمـده بـراي رقابـت    دسـت هديگر منتفي بوده و اصول باز اين جهت تطبيق اصول بر يك
  د خواهد شد.ايراني پيشرفت، پيشنهاـ نويس الگوي اسلامي سياسي براي تكميل پيش

كرد بنيادي يافت نشد. در در رابطه با پيشينه موضوع محل بحث، اثري علمي با روي
شـناختي و  غالب آثار با نگاهي جامعـه  ،حوزه رقابت سياسي در جمهوري اسلامي ايران

 ،شناختي و عيني به موضـوعي اند. اين درحالي است كه نگاه جامعهانضمامي نوشته شده
كرد فلسفي و نظري است. در ميان آثار محدودي كه بـا  ني آن با رويمستلزم تبيين پيشي

رقابـت سياسـي از   «نامـه  پايـان  ،انـد كرد بنيادي به موضوع رقابت سياسي پرداختـه روي
الگوي به ارائه  ،هاي آن در قرآنپس از ارائه اصول رقابت سياسي و آسيب »ديدگاه قرآن
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رقابـت سياسـي بـا هـدف      ،زد. در ايـن الگـو  پردارقابت سياسي مطلوب از منظر قرآن مي
 كسب رضاي خدا، رسيدن به سعادت و كمال و مبتني بر اخلاق و تقواي سياسي است. با

تر قابـل تطبيـق بـر اهـداف رقابـت سياسـي       بيش ،شده در اين اثراصول مطرح ،وجود اين
ه بـه بررسـي انديش ـ   1هاي قانوني رقابت سياسي از منظر امـام خمينـي  چارچوباست. 

چنـين  هـاي آن و هـم  سياسي امام خميني در چارچوب قانوني رقابت سياسي و شـاخص 
كردن آن در نظام اسلامي مبتني بـر نظريـه ولايـت فقيـه و الزامـات آن      چگونگي عملياتي

هاي قـانوني رقابـت سياسـي بـر نظـام      پردازد. امتداد عملي اين اثر در تطبيق چارچوبمي
، اما منجر به ارائه الگوي رقابت سياسي نشده اسـت. در  سياسي مبتني بر ولايت فقيه است

نوآوري مقالـه حاضـر    ،اساس اين به اصول رقابت سياسي پرداخته نشده است. بر ،اين اثر
  تبيين اصول رقابت سياسي مبتني بر اسناد بالادستي جمهوري اسلامي ايران است.

لانـي اسـت، بـراي    سالاري اسلامي كه مدلي عقرقابت سياسي مطرح در نظريه مردم
هـاي موجـود دنيـا    هاي رايج در انواع دموكراسيها و آسيبكارآمدي و دوري از چالش

هاي رو كه از جنس پژوهش نيازمند طراحي الگو و تبيين چارچوب است. پژوهش پيش
صدد ارائه اصول رقابت سياسي عاقلانه مطـرح در جمهـوري اسـلامي     در ،بنيادي است

  الادستي است.ايران بر اساس اسناد ب

  مفهوم رقابت سياسي
كـردن،  ها معاني نگهبانينامهنامه دهخدا و ديگر لغتدر فرهنگ فارسي معين و لغت

) بـراي رقابـت ذكـر شـده     1666، ص2ج ،1371كردن (معين، چشميانتظاركشيدن، هم
چشمي بين دو يا چند فرد يا گروه است. كردن به معناي فعاليت توأم با هماست. رقابت

 اسـت  چون رقابت ورزشيگرفتن از ديگران همكردن به معناي تلاش براي پيشيقابتر
  .)484، ص1392باتامور،  و (آوتويت

در منابع مربـوط بـه صـورت صـريح      ،در رابطه با تعريف اصطلاحي رقابت سياسي
زاد دو هم دست نيامد. در متون مرتبط با حوزه مشاركت و رقابت سياسي اينهتعريفي ب

ناچاريم بـراي يـافتن تعريفـي     ،ديگر دانسته شده است. با وجود اينم و ملزوم همو لاز
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مقبول از رقابت سياسي به تعريفي از مشاركت سياسـي كـه تـا حـد زيـادي بـا رقابـت        
  رجوع كنيم. ،خواني داردسياسي هم

ر سازمان، مقطعي يا مستميافته يا بيهر نوع اقدام داوطلبانه، موفق يا ناموفق، سازمان
هـاي عمـومي، اداره امـور عمـومي يـا گـزينش       كه براي تأثيرگذاري بر انتخاب سياست

هاي قـانوني و  روش ،رهبران سياسي در سطوح مختلف حكومتي (اعم از) محلي و ملي
  .)247، ص1380، و ديگران (پاي كار گيرد قانوني را به غير

كه هدف چنانهم ؛دتعريف حاضر با مقصود ما از رقابت سياسي نزديكي بسياري دار
چيزي جز نوعي تأثيرگـذاري بـر    ،از رقابت سياسي به عنوان قسمي از مشاركت سياسي

موضـوع و  » رقابـت سياسـي  «در » سياسـي «روند حاكميت سياسي و قدرت نيست. قيد 
تلاش داوطلبانـه و در   ،مراد از رقابت سياسي ،روكند. ازاينمحدوده رقابت را تعيين مي

گرفتن از رقيبان در احـراز  رشده از سوي نظام سياسي، براي سبقتچارچوب قواعد مقر
 ها است.هاي سياسي و اجتماعي يا تأثيرگذاري بر آنيا حفظ موقعيت

ابتـدا لازم اسـت معنـاي     ،كه مقصود از اصول رقابت سياسي مشخص شودبراي اين
آن چيز  شود. اصل يك چيز در لغت به معناي پايه و اساس روشناصل و مقصود از آن 

بـه   .)16، ص2ج ق،1414شود (فيومي، چون پيِ ديوار كه به آن اصل گفته مياست هم
شود و فرع چيزي است كه اصل چيزي است كه چيز ديگري بر آن بنا مي ،عبارت ديگر

شود. اما در اصطلاح، اصل در علوم مختلف به معـاني گونـاگوني بـه    بر غير خود بنا مي
از تعاريف اصطلاحي اصل در علوم مختلـف   ،هاي زيرژگيكار رفته است كه در كل وي

  .قابل استفاده است
اي كه هر چنـد بـه قيمـت    نوعي اهميت و تقدم اصل در برابر ساير امور؛ به گونه .1

  .دادن اموري ديگر، اين اصل بايد حفظ و رعايت شودازدست
  .نوعي كليت و شمول در مفهوم اصل .2
  .اي امور ديگرنوعي پايه و منشأيت اصل بر .3
نيست، بلكـه از   »هاهست«نوعي دستور و بايد در مفهوم آن؛ يعني اصول از سنخ  .4
گرچه گاهي  ؛ها تحقق بخشيدها را در نظر داشت و به آناست كه بايد آن »بايدها«سنخ 
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داشتن به واقعيتي خارجي (مبنايي)، در عمل باشـد؛ نظيـر   ممكن است مفاد اصلي توجه
  .هاي فردي در آموزش يا رقابتتوجه به تفاوت

  .دهي و هدايت رفتار به وسيله آننوعي جهت .5
گفته، مقصود از اصـول رقابـت سياسـي، قواعـد عمـومي و      توجه به مطالب پيش با
بستگي ساختار و پويايي الگوي رقابـت سياسـي بـراي رسـيدن از     آور در جهت همالزام

  ).4-14، ص1378(احمدي،  مباني به اهداف است

  رچوب نظريچا
رقابـت سياسـي متعـالي و رقابـت      :توان دو گونـه تصـور كـرد   رقابت سياسي را مي

، انسان داراي دو فطرت مخموره و محجوبـه  فطرت دو اساس نظريه برسياسي متداني. 
زيرا به دنبال كمال حقيقي است. امـا فطـرت دوم تبعـي     ؛است. فطرت اول اصلي است

تبيـين نظـري رقابـت سياسـي در چـارچوب       پي كمال توهمي است. چرا كه در ؛است
اساس فطرت مخموره متعـالي،   اساس خواهد بود كه رقابت بر اين بر ،نظريه دو فطرت

اساس فطرت محجوبه، متـداني، دنيـاگرا و شـر اسـت. ابـزار       عقباگرا و خير است و بر
عقل خالص از وهم و خيال و هواي نفس است و ابـزار رقابـت    ،رقابت سياسي متعالي

عقل ناخالص و مستخدم است. در چنين رقابتي قواي شهوت و غضـب و   ،اسي متدانيسي
 شيطنت، عقل را در استخدام اغراض دنيايي خود گرفته او را از رقابـت بـراي تعـالي بـاز    

اسـاس جنـود عقـل،     گـران بـر  دارند. در الگوي متعالي رقابـت سياسـي، رفتـار كـنش    مي
 كه در الگوي متداني رقابت سياسي، رقابت بردرحاليگيرد. خداخواهي و قيام الله انجام مي

  حقيقي و پست خواهد بود. هاي غيرها و محبوباساس عشق به قدرت، سلطه بر انسان
معرفي ن را نساع اهشت نو ،جهل»و عقل د حديث جنوح «شرب كتادر خميني م ماا
ــي ــد. م ــروي د عقلاز غير ، فرينشظ آبه لحاكن ــه ني ــز در ايگر ، س  ؛د داردجون ونساني
و هم و وغضب د. پشتيباني ميشوه ين قواتوسط ن نسااني احيوت كه تمايلا تشهو

نفس سبعي و نفس ، نياحيوو نفس بهيمي نفوس مترتب بر اين قوا به ترتيب، شيطنت. 
ي هاننساشـدن قـواي انسـان، ا   و بالفعـل تربيت ع با توجه به نورو، يناست. ازاشيطاني 
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ه بر عهدي شهوه قودش را جووياست رست كه انساني ا ،اولگيرند. مختلفي شكل مي
ــد. اگيار مــيقرآن خدمت ا در يگر قواســت و دگرفته  به  ،ديجوظ وبه لحان نسااين رن
ن بيداخوردن و خوف ندگي صردر زهمتش ام تمو، گاد. تبديل ميشوو ني مانند گااحيو

ــمپي بقادر يعني ؛ ستاني احيوي هازنيال نبادبه ً صرفاد و مىشو سته دست. ي اي جسـ
ــان ،دوم در هستند. ان يگردبه زدن صدمهو خشونت ل نبادهايي هستند كه پيوسته به انس

ين د. اميگيره عهد برد و قـواي ديگـر را   جووياست ، رسبعيه قوهـا  اين نوع از انسـان 
شمن دنند به است كه بتواين اي ابرد، كننــــميده ستفااعقل هم از گر ا ،هاننسااز استه د

پلنگ ميشوند. گ و مانند گر ؛خوهندي درهاها انساناينند. برساني تريسيب جدد آخو
خدمت  ا دربقيه قود و شوحاكم مي هاآنشيطنت بر ه هايي هستند كه قونانسم، استه سود
تركيب ها نيـز از  ي انسانصفت. يك سرنشيطان نساد اشوگيرند كه ميميار قره قو ينا
يا ه دو به عهددش جووياست رنساني كه ايعني  ؛آينـد د مـي جووبه ديگر ا با يكين قوا

دو هر ، ندگيو درني اشهوه نساني كه قول، امثااي يد. برآميه در ين سه قوه از اسه قو
ياست  ر اوشيطنت بر و ني احيوه گر قوايا ؛ پلنگو گاد شومــي ،ياست ميكنددش رجووبر 
ياست او رهم بر  شيطنت باو خويي هنده درگر قوا چنــينهــم ن.شيطاو گاد شومــي ،كند
پلنگ و گاد شوكــه مــي ياست كنند ربا هم ه يا هر سه قون. پلنگ شيطاد شومــي ،كنند
ــهنچنا؛ نهايتن. در شيطا عاقل. ن نساد اميشو، ياست كندرنساني د اجووعقل بر  چـــ

ــابراين،  ــان وهشت نوبنــ ن نسا، اخوهندن درنسا، اصفتانحيون نساد دارد: اجوع انســ
ي خوهنددر ننسا، اصفت شيطانيانحيون نسا، اخوهنددرت صفانحيون نسا، اصفتنشيطا

 ام از ايــنعاقل. هر كدن نساو اصفت نشيطاي خوهندران درتشهون نسا، اشيطاني
هشت ن، نساع اين هشت نواد ايعني به تعداز رقابت سياسي دارند؛ فهم خاصي ها ننساا
  .)148-150، ص1387(امام خميني،  د داردجومتفاوت از رقابت سياسي وفهم و لگو ا

توان الگوي رقابت سياسي را در هشت نوع انسان طراحـي  مي ،اساس اين چارچوب بر
رقابت سياسـي از منظـر او كنشـي بـراي      ،انساني كه گاوخصلت است ،كرد. در الگوي اول

رقابـت سياسـي بـراي     ،هاي حيواني و بقاي مادي است. در الگـوي دوم يابي به لذتدست
مـورد   ،و براي ارضاي قوه سبعي كه بقيه قوا را تحت تسـلط دارد  رساندن به ديگرانآسيب
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صفت كـه قـوه شـيطنت در    هاي شيطانتوسط انسان ،گيرد. الگوي سومبرداري قرار ميبهره
هـا و  رقابـت سياسـي در جهـت شـيطنت     ،خورد. در ايـن الگـو  ها حاكم است، رقم ميآن
هـاي  سي براي هر يك از انواع انسانهاي سياسي خواهد بود. الگوي رقابت سياانگيزيفتنه

گفتـه  تركيبـي از الگوهـاي پـيش    ،گاو پلنگ، گاو شيطان، پلنگ شيطان و گاو پلنگ شـيطان 
الگويي است كه  ،خواهد بود. الگوي مطلوب ما براي رقابت سياسي جمهوري اسلامي ايران

 سي باشد.ران و اصول عقلاني حاكم بر اين عرصه از كنش سيادر آن عقل راهنما و پيش
انسـان   ،اسـاس  ايـن  ني است. برها يكي از اصول عقلادر تمامي عرصه نگريجامع

نوعـانش را در نظـر   هاي سياسي منافع كل حيات خود و حتي ديگـر هـم  بايد در رقابت
تنيـده در نظـر   داشته باشد. در اين نگاه جامع، منافع دنيوي و اخـروي توأمـان و درهـم   

ن ضـرورت دارد.  نساي اصل بقابـراي ا شيطنت و سبعي  ،نياشهواي قوشـود.  گرفته مي
ج غضبيه نيز محتاه به قودارد. ني احيوي هازنياا يرز ؛ج داردحتيااني احيوه به قون نساا
اي بر ؛ستامند زهميه نياه وكند. به قوع فاد دخون از شمنادبر ابردر  كه اي اينبر؛ ستا

كه اين قوا درست عمل  اما براي اينرا نخورد.  كارانيبيگر فرن و دفريب شيطااين كه 
انسان سردرگم نشود يا عنان اختيار به دست يكي از  ،كنند و در موارد تعارض و تزاحم

انساني كه بر ياست عقل باشند. و رتحت تدبير ضروري است كه اين قوا  ،اين قوا نيفتد
 از ،يكندتهديد مرا يش وخري اتي كه بقاابر تهديدابرنگـر در  اساس دستور عقل جـامع 

گر ، امتعالي غيرن نسانــاميم. امــيمتعاليه ن نسارا انساني اچنين  ،حفاظت ميكنددش خو
ه سه قون حد همادر يعني يـي اسـت؛   نياتدبير امـور د به ود عقلش محد ،باشدعاقل هم 
عاقل ن نساابا تفــاوتش  ،كنــدميده ستفاه اسه قواز آن نساني كه ن اچود. ميشور محصو
تحت تأثير عقلـش  بلكه يسـت،  عقلش ندش تحت تدبير جوقواي و ست كهاين لي امتعا
 تعلق شيطاني يا  تعلقاز عم ا ؛سته اتعلق شدداراي ست. عقل اگرفته  ارقرو سه نيرآن 
  و يا تركيبي از اين سه نيرو.ني اخويي يا  تعلق شهوهنددر

  اصول رقابت سياسي
سياسـي متعـالي اسـت.    سالاري اسلامي، رقابت شده در مردمرقابت سياسي پذيرفته



143 

 

 

 س
ت
قاب
ل ر

صو
ا

ي
 بر ياس

ست
لاد

د با
سنا

س ا
سا
ا

يپ ،ي
هاد

شن
 ي

ستا
 را
در

 ي
كم

ت
 لي

گو
ال

 ي
لام

اس
يپ ينرايا ـ ي

ت
شرف

 / 
قي

د ت
داو

ك
ف ل

نج
 و 

لو
يي

زا
ي

اساس حاكميت عقل و اصول عقلاني، ساير قواي انساني را در محل خود  رقابتي كه بر
چنـين  گيـرد. هـم  هـا بهـره مـي   قرار داده و در راستاي نيل به اهداف متعالي خـود از آن 

پرداختن به اصول عقلاني رقابت سياسي براي كارآمدسازي و نيل به انتظارات و اهداف 
هاي سياسي ضروري است. لازم به توضيح است كه مقصود شده از رقابتيينعقلاني تع

اعم از قواعد حقوقي و اخلاقـي مـورد تأييـد     ؛آور رقابت سياسياز الزام در قواعد الزام
ضـرورتي در جداسـازي ايـن دوگونـه الـزام در اصـول        ،روعقل متعـالي اسـت. ازايـن   

  شود.شده در ادامه بحث احساس نميمطرح

  امور معنويتقدم 
آور، نياز به معنويـت  هاي علمي با سرعتي سرسامرغم پيشرفتعلي ،در دنياي امروز

شود. اين نياز مبرم است كه وضوح احساس مي ها بهدر زندگي فردي و اجتماعي انسان
اطـلاع   هاي مدرن سكولار در اغلب جوامع و تزريق آن به مردم بـي موجب ظهور معنويت
اهيم ديگر عرفاني شده است. مقصـود مـا از معنويـت، ايـن قسـم      در قالب عرفان و مف

معنويت حقيقي منطبق  ،بلكه منظور از آن ،ساز بشري نيستهاي نوظهور دستمعنويت
بخش قـرآن و عتـرت و مـورد تأييـد عقـل      با مباني دين اسلام و برگرفته از تعاليم روح

 بخشد.ها شور، عشق و معنا مياست كه به زندگي انسان
رقابت و تنافس معنايي نـدارد. طبـع آدمـي بـا     مه طباطبايي معتقد است آدمي بيعلا

(طباطبـايي،   گـره خـورده اسـت    ،چه كه مطلوبش اسـت رقابت و تلاش براي كسب آن
اي سـالم بـراي   تواند زمينهمي ،رقابت عاقلانه با توجه به موضوع خود .)141، ص1387

طرفين تنـافس عقلانـي    ،اساس اين سازد. برها و استعدادهاي افراد فراهم بروز خلاقيت
هاي اخروي و سعادت ابـدي  بايد بر سر موضوعي به رقابت برخيزند كه متضمن نعمت

در آيات متعددي از قرآن كـريم بـه رقابـت     .)238، ص20ج ق،1417(طباطبايي،  باشد
 گرفتن بر مغفرت الهي تأكيد و تشويق شده است. آنعقلاني در جهت سرعت و سبقت

گردان است و استعدادهاي انسانيش را شكوفا نساخته، ه از غفران و ربوبيت الهي رويك
هاي حيواني را شـناخته اسـت.   مويي و با دوپاپويي و خصلتبودن همين ستردهاز انسان
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 ـهاي افزايشانساني كه فطرت و انگيزه ه جويي و رقابت را در مسير معنويت و صحيح ب
هاي ها او را در مسير استثمار، استعمار، رباخواري، رقابتگيزهبه ناچار اين ان ،كار نگيرد

هـاي  خونين و فسـادهاي مضـاعف خواهـد كشـاند. رقابـت      عقلاني ناسالم و بعضاً غير
چـون حيـواني، سـبعي،    عقلانـي رقابـت هـم    هاي غيرگرفته در اين صورت، مدلشكل

اهـد بـود. امـا اگـر همـين      اند، خوشيطاني و غيره كه بنيان جامعه انساني را هدف گرفته
اش انسان تغيير جهت داده، تحول يابد و فطرت رقابت خـود را بـا فطـرت خـداجويي    

ميدان مسارعه و رقابت به سوي كمـال حقيقـي و سـعادت ابـدي بـه       ،جهت گرداندهم
يكـي از   ،اسـاس  ايـن  بـر  .)334-335، ص5ج ،1389رويش باز خواهد شد (طالقاني، 

دادن بـه امـور معنـوي و اخـروي و اغـراض      تعالي، اصـالت اصول مهم رقابت سياسي م
از فوايد  ،متعالي در متن رقابت سياسي است. تنها در اين صورت است كه به حكم عقل

  هاي آن دوري خواهد شد.مند و از آفترقابت سياسي بهره

  نبودن قدرتهدف
بلكه قدرت براي حفـظ و بسـط    ،كسب قدرت در مكتب اسلام هدف نهايي نيست

هاي حق و عدالت است. غرض از رقابت نيز نبايد كسـب قـدرت بـراي قـدرت     رزشا
بخشيدن به حيات سياسـي  بلكه هدف از پذيرش و ترغيب به آن، نشاط و طراوت ،باشد

پيامد چنين ديدگاهي  .)21/7/1386اي، (خامنه باشدو اعتلا و تكامل حيات اجتماعي مي
ي مسير براي ساختن مدينـه فاضـله و ايفـاي    كاري بعد از رقابت است. رقابت، ابتداهم

عقلاني رقابت سياسي اسـت كـه گـروه     هاي غيرنقش فعال در اين مسير است. در مدل
برنـده از مناصـب   دهنـده و بهـره  شود و گـروه برنـده تنهـا جـولان    نشين ميبازنده خانه

قابت گروهي كه اسم خود را برنده ر ،گردد. در اين حالتهاي آن ميحكومتي و فرصت
هاي فكري و عملـي  بلكه كل جامعه را از ظرفيت ،نه تنها خود را ،سياسي گذاشته است

دانـد و آن را  گروه رقيب محروم كرده است. اما در ديدگاهي كه قـدرت را هـدف نمـي   
اي وجود نـدارد و تمـامي   بيند، برنده و بازندهابزاري براي رشد و تعالي افراد جامعه مي

ورزنـد. حتـي از منظـر    كاري اهتمام مـي گرايي و همرقابت به هم ها و رقبا پس ازگروه
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هـاي سياسـي بـه منفعـت عمـوم و      عقل عرفي نيز تنها در اين صورت است كه رقابـت 
 شود. مصالح ملي منجر مي

به تعبير ديگـر، كسـاني كـه اهـداف      .ديگر تزاحمي ندارداهداف الهي مؤمنان با يك
شـود، پيوسـته خـود را در تـزاحم و درگيـري بـا       يها در همين دنيا خلاصه منهايي آن

زيرا اگر پست و مقامي در ميان باشد، با رسيدن يك نفـر بـه آن مقـام،     ؛بينندديگران مي
چنـين ثـروت، شـهرت و... كـه هـر انسـان       يابي به آن محرومند و هـم ديگران از دست

يچ انسان ديگري دنياپرستي طالب حداكثر آن است، اما هدف والاي انسان خداخواه با ه
پندارد، بلكـه  او در طي اين مسير، نه تنها ديگران را مزاحم خويش نمي .مزاحمت ندارد

دانـد.  تر به آن هـدف مـي  نوعان خود را كمكي در جهت نيل سريعخيرخواهي براي هم
هاي متعالي است. اين نـوع  يابي به ارزشرقابت او، برخلاف رقيبان قدرت، براي دست

كـردن  زدن و محرومعقلاني براي پس هاي متداني غيرلي عاقلانه با رقابتاز رقابت متعا
تنها منشـأ حركـت و فعاليـت     ،هايي از اين دستها فاصله دارد. مسابقهديگران فرسنگ

خواني نـدارد. رقابـت   تر براي خود فرد بوده و با جلوگيري از پيشرفت ديگران همبيش
هـا نيسـت، كسـب اختيـار در     يگران از فرصتراندن دحال كه عقب عين محور، درعقل

كـاري  ارائه خدمت بهتر به مردم و جامعه است. اصالت در اين بيـنش بـا تعـاون و هـم    
بيند، بلكه همه را بـه مثابـه   است. چنين انساني، خود را از ساير اعضاي جامعه جدا نمي

از  ،اسـاس  ايـن  پندارد. برهم پيوسته، متشكل و روان به سوي يك هدف ميه اعضايي ب
گـر در  سـوز، صـميمي و هـدايت   كمال ديگران خرسند است و براي رقيبان يـاوري دل 

رقابت سياسي عقلاني بر  ،نظر اين از .)246، ص1388يزدي، (مصباح جهت كمال است
  هاي رقابت سياسي تقدم كاركردي نيز دارد.ديگر مدل

ها سي است كه بين آنهاي سياآفت بزرگ احزاب، رقابت ،از منظر انديشمندي ديني
هاي ناسالم حزبـي اسـت. وي در ادامـه    شود. البته مقصود اين انديشمند رقابتواقع مي

دهد كه اعضاي احزاب سياسي تعهداتي در بين خود دارند كـه بـا   چنين توضيح مي اين
 طـور  ساير اصول رقابت سياسي در تناقض اسـت. بـه   نبودن رقابت و بعضاًاصلِ هدف

ال شود كه آيـا كانديـداهايي كـه حـزب     ؤز عضو منصفي از اعضاي حزبي ساگر ا ،مثال
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تري ندارند؟ جواب از كانديداهاي شما شايستگي بيش ،رقيب تأييد و معرفي كرده است
گونـه  خواهد داد كه بله اصلح هستند، ولي تصميم حزب چنين اسـت و جبهـه مـا ايـن    

خود هستيم. اين انديشمند در انتها  هايايجبههكند و ما ملزم به تصميمات هماقتضا مي
پيچـد. در  مـي  هاي سياسي حزبي را درهـم افزايند كه نسخه تمامي رقابتعبارتي را مي

 هاي حزبـي و جنـاحي نيسـت   يعني بر منوال رقابت ؛ها چنين نيستت ديني رقابتأهي
 هاي سياسي در يك جامعهاگر رقابت ،عبارت ديگر به .)213، ص1382، مصباح يزدي(

هـا باشـد، آن جامعـه بـا مشـكلات      ت مذهبي اجرا شود و يا بر سيره آنأيا به دست هي
هاي مـذهبي كـه بـر سـبك اخـوت      تأرقابت سياسي حزبي مواجه نخواهد شد. در هي

اگر رقابتي سياسـي نيـز اتفـاق     ،شوندديگر و جامعه اداره مياسلامي و خيرخواهي يك
 ؛ترين فـرد حمايـت كـرد   از شايستهبايد ت كه بيفتد همه بر اين نكته اتفاق خواهند داش

نهايت فوايد اين الگـو از رقابـت بـه نفـع جامعـه       ت خودشان نباشد. درأهرچند در هي
خواهد بود. روشن است كه اين سبك رقابتي در احـزاب سياسـي وجـود نداشـته و بـا      

 خواني ندارد.ماهيت حزب سياسي هم
 پـا  بسـياري از زيـر   ،دف نباشـد اگر در رقابت سياسي كسب قدرت بـراي قـدرت، ه ـ  

هايي از رقابت سياسي ها رفع خواهد شد. در مدلاخلاقي بدگذاشتن اصول، خط قرمزها و 
توان بـه آن دسـت يافـت. تخريـب     اي ميبه هر وسيله ،كه كسب قدرت هدف نهايي است

ردم و دادن مهاي كثيف، فريبگرفتن از رانت و پولرقبا، خريدن رأي، اسراف و تبذير، بهره
هاي دروغ و... همگي مجاز خواهند بود. در الگوهاي متداني رقابـت سياسـي بـا    دادن وعده

گيـرد. امـا در   گونه رفتارها مورد تأييد قرار مـي اين ،معيارقرارگرفتن شهوت، غضب و وهم
مدل رقابت سياسي مطلوب انديشه اسلامي، رقابت بر سر كسب قـدرت بـا هـدف نهـايي     

  .)12/10/1386اي، (خامنه گيردير قرب الهي صورت ميخدمت به جامعه در مس

  التزام به قانون
آيـد، بايـد   مي گيرد و به پذيرش مردمان آن درهر جامعه كه قوانيني در آن شكل مي

به قانون بكوشـد. بـراي برپـاداري و حاكميـت قـانون در      به آن وفادار بماند و در التزام 
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جمهوري اسلامي بايـد سـعادت مردمـان و     جامعه كوشش فراواني لازم است. لذا نظام
شكنان شدن قانون بداند و با نفوذناپذيري و استواري، قانونسلامت جامعه را در نهادينه

 .)282، ص 8ج ،1378(امـام خمينـي،    دارد گريـزان را بـه اطاعـت از قـانون وا    و قانون
هـاي جامعـه   فرهنگي است كه از نخبگان بـه سـاير بخـش    ،بندي و احترام به قانونپاي

هـا بـه ويـژه    شود. نخبگان به عنوان افراد شاخص و الگو در تمـامي صـحنه  سرازير مي
داراي چهره حقوقي نيز هستند. از اين  ،صحنه رقابت سياسي علاوه بر شخصيت حقيقي

قـانوني در   شان تأثير دوچندان دارد. اگر بـي گريزياحترام آنان به قانون يا قانون ،لحاظ
گرفت.  خواهد شد، كارها گره خواهد خورد و هرج و مرج جامعه را فرااي رايج جامعه

 شودبسياري از كارها و زحمات گذشته از بين خواهد رفت و مصالح عمومي پايمال مي
نقطه اوج ظهـور بـاطن و    .)3/4/1388اي، خامنه و 377، ص14ج ،1378(امام خميني، 

هاي رقـابتي  گاهتوان در بزنون را ميشان به قانبنديسيرت نخبگان سياسي و ميزان پاي
هايي است كه چشمان تيزبين ديگر محك زد. در چنين صحنهكشي در مقابل يكو صف

اي هرچند در ظـاهر و مـوردي بـه نفـع لحظـه      ؛گر آنان است. التزام به قانونمردم نظاره
د شد. ولي در باطن و درازمدت به نفع او و همه اعضاي جامعه تمام خواه ،كسي نباشد

يكي از ثمرات مهم آن ايجاد فرهنگ متعالي و مترقي احترام به قـانون در سـطح عمـوم    
عقلانـي،   هـاي سياسـي غيـر   گـرا و رقابـت  جامعه است. رقابت سياسي عاقلانه، قـانون 

 گرا هستند.گريز و منفعتقانون
صول ، يكي از اآنبرابري و مساوات در برابر قانون و التزام عملي به  ،از سوي ديگر

بر، از خواص تـا  مورد توجه و تأكيد در اسلام است. تمام افراد جامعه از حاكم تا فرمان
شوند برابر تلقي مي ،سياسيو هاي اجتماعي، اقتصادي عوام در استفاده از تمامي فرصت

همين  و موقعيت و جايگاه هيچ كسي منشأ اولويت نسبت به بقيه افراد جامعه نيست. به
منـدي از امكانـات و   فرد در جهـت بهـره  رخورداري از شرايط منحصربهدليل، هرگونه ب

خطـاب   7منينؤهاي سياسي مردود شمرده شده است. اميرالم ـگريزي در رقابتقانون
كه سودي را به خـود اختصـاص دهـي كـه     برحذر باش از آن«فرمايد: به مالك اشتر مي

همگـان   7اد امام عليبه اعتق .)243، ص1384(حراني،  »همگان را در آن حقي است
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سـان و برابرنـد. در الگـوي رقابـت سياسـي      از قبيل حاكم و مردم، در مقابل قانون يـك 
رابطه يا نسـبت بـا حكمرانـان مايـه برتـري و       ،اساس اصول عقلاني است متعالي كه بر

زدن برابري در ميدان رقابت سياسي نخواهد بود. حاكم نبايـد حـق   خواهي و برهمزياده
هاي سياسـي  ي خود فرض كند، يا براي اطرافيان خود رانت ويژه در رقابتتري برابيش

باشند و قـدرت حـاكم نبايـد مايـه      مساويدر نظر بگيرد. بلكه همه بايد در برابر قانون 
ايـن اصـل    .)2، ص11ج ،1378(امـام خمينـي،    جويي قرار گيـرد سوء استفاده و برتري

زوم و كارايي دارد. در الگوهاي حيواني هاي سياسي امروزي اهميت، لعقلاني در رقابت
نفوذ موازنه مردان يا افراد صاحبو شيطاني رقابت كه برخي با استفاده از رابطه با دولت

چـون  اي كه بتوانند همگران سياسي به هر وسيلهزنند، اين نوع از كنشمي بازي را برهم
تزامي به قواعد بازي و قـانون  كنند و الهاي كثيف برابري در برابر قانون را نقض ميپول

هـاي حقـوقي و نظـارتي كارآمـد بـراي      بينـي سيسـتم  پـيش  ،ندارند. از وظايف دولـت 
هايي است كه تبعات آن در كل جامعـه آشـكار خواهـد    شكنيجلوگيري از چنين قانون

زدن عدالت و مسـاوات  شد. در اشكال رقابت متداني، كانديد منصبي سياسي كه با برهم
اعتمادي، تبعـيض، ناعـدالتي و تقلـب را بـه      شود، حس بياسي پيروز ميدر رقابت سي

سرمايه اجتماعي و پشتوانه مردمي يـك نظـام    ،كند. در اين حالتافراد جامعه تزريق مي
گرايي در الگـوي رقابـت   از آثار قانون ،بنابراين سالار ضربه سنگيني خواهد خورد.مردم

  بالارفتن پشتوانه مردمي نظام سياسي است.جلب حس اعتماد مردم و  ،سياسي عقلاني

  رعايت استقلال كشور
 ،سـالاري اسـلامي و رقابـت سياسـي در جامعـه دينـي      شدن مـردم شناختهرسميتبه

منظور از  .)29/7/1377، ايخامنه( وجودآورنده استقلال سياسي آن جامعه خواهد بودبه
ري و حقوقي حاكميت سياسي معنايي بالاتر از جنبه صو ،استقلال سياسي در اين مجال
نشانده است. چرا كـه ممكـن اسـت، از لحـاظ صـوري و      ملي، در برابر حاكميت دست

نظر برسند، اما در واقعيت امـر   هاي سياسي دنيا، مستقل بهبسياري از حاكميت ،حقوقي
كننـده خـط مشـي    هاي جاسوسي نظام سلطه، تعيـين و در پس اين لعاب زرين، سازمان
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ا اين توصيف، مفهوم قصدشده از استقلال سياسي در الگوي رقابت سياسي ها باشد. بآن
داران سياسي و رجـال كشـور، بـا سـازوكارهاي رقـابتي و      محور اين است كه زمامعقل

 ،چنـين در مرحلـه بعـد   هـم  .)15/2/1372، ايخامنـه ( توسط خود مردم انتخاب شـوند 
گونه فشار خـارجي تعيـين   هيچ داران و بدونمديران منصوب و مياني، توسط خود زمام

گردند. بنابراين، استقلال سياسي، معادل استفاده از خرد سياسي، در برابر هرگونه نفوذ و 
سلطة استعماري، در قالب و فرم اسـتعمار قـديم و جديـد و فرانـو و بـه تعبيـر ديگـر،        

ابـر  اسـتقلالي كـه در بر   ،استقلال كامل سياسي است. چنين تعبيري از استقلال سياسـي 
بودن قرار دارد و در حقوق سياسي كاربرد دارد، نيست. با الحمايهنشاندگي و تحتدست

عقلاني كه نگاه بازيگران به بيگانگـان اسـت و    در الگوهاي رقابت سياسي غير ،اين بيان
دسـت آورنـد، در ايـن    ه هرچند از طريق رقابت و انتخاب ب ؛زمام امور را با ترفندهايي

يـابي بـه فوايـد    كـار دسـت  راه ،سياسي فراهم نخواهد شد. بنابراينصورت نيز استقلال 
رقابت سياسي از جمله استقلال سياسي مورد نظر، در قطع اميد از بيگانه و تكيه به مردم 

داند، اقتدار و عزت را الهي و با حمايت مردمي مي ،است. الگوي رقابت سياسي عقلاني
حتي با حمايـت بيگانگـان و    ،ال كسب قدرتبه دنب ،كه ديگر الگوهاي رقابت حالي در

 رفتن استقلال كشور هستند.به قيمت ازدست
محـور، اسـتقلال اقتصـادي نيـز مـورد توجـه مـردم و        در مدل رقابت سياسي عقـل 

هاي نامزدان گران سياسي است. يكي از امور ضروري در اين رابطه، دقت در برنامهكنش
استقلال  ،ا مسائل اقتصادي و سازوكارهاي آنمناصب انتخابي كشور است كه در رابطه ب

و عدم وابستگي اقتصادي را رعايت كرده باشند. جنبه بسيار مهم و زيربنايي استقلال در 
فرهنگـي بـه   ـ    الگوي رقابت سياسي عقلاني، استقلال فرهنگي است. اسـتقلال فكـري  

 بلـه شـود  كه براي پيشـرفت كشـور بايـد بـا هـر نـوع وابسـتگى مقا        معناي باور به اين
كـه اسـتقلال    حالي عين در ،در كارزار رقابت سياسي ،بنابراين .)28/1/1375، ايخامنه(

جهت بايد در نظر گرفته شده باشد، نتيجه آن نيز بايـد در جهـت اسـتقلال     كشور از هر
افـراد يـا    ،هاي سياسـي نبايد برگزيدگان و منتخبين رقابت ،عبارت ديگر كشور باشد. به

اعتناي به اسـتقلال كشـور باشـند. از ايـن      شند كه وابسته به بيگانه و يا بيهايي باگروه
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بودن منتخبين مردم شايسته است. در الگوي رقابت سياسي متعالي تأكيد بر متدين ،منظر
  .(همان) دينى است چرا كه يكي از عوامل وابستگى، بي

ردم اسـت. در  تلاش آنان براي نفـوذ فرهنگـي در ميـان م ـ    ،يكي از اقدامات دشمن
كنـد بـا ارائـه تحليـل و     ها دشـمن سـعي مـي   عرصه رقابت سياسي نيز در موسم رقابت

آورد، افراد هاي مردم جهت دهد. تا از اين رهسو با ديدگاه خود، به انتخاباطلاعات هم
 ،داراي ديدگاه نزديك به خود را به مردم تحميـل كنـد. از اصـول عقلانـي ملـت ايـران      

يكـي از   ،رو همـين  هـا اسـت. از  استكبارى دولت استكبار و روحيه ايستادگى در مقابل
هـاي دشـمن   خلاف خواسته تواند انتخاب برهاي انتخاباتي مياصول عقلاني در رقابت

ها و مشاركت فعال، تا رعايت دقيق اصـول و  باشد. از حضور حداكثري در پاي صندوق
 ،و انسـجام، انتخـاب افـراد مـؤمن، متعهـد و شايسـته       اخلاق عقلاني رقابت، حفظ اتحاد

مشاركت حـداكثري،   .)17/2/1376اي، (خامنه هاي دشمن استخلاف خواسته همگي بر
نقطه پيوند رقابت سياسي با استقلال كشـور اسـت.    ،هاي انتخاباتيعقلاني و نشاط رقابت

 ـ ،هاي رأيمردم با شركت پرشور خود در پاي صندوق ه را از دخالـت در  دشمنان و بيگان
گران رقابت نيز با رعايـت اصـول و   چنين كنشاميد خواهند كرد. هم امور داخلي كشور نا

  قواعد رقابت عاقلانه، بهانه را از دست دشمن مترصد فرصت خواهند گرفت.
اصلي است كه در اصول متعدد قانون اساسي نيز بدان تأكيد و  ،حفظ استقلال كشور

هـاي  مربوط به مشـاركت سياسـي و آزادي فعاليـت گـروه     تصريح شده است. در اصل
  دارد: سياسي بيان مي

هـاي اسـلامي يـا    هاي سياسي و صنفي و انجمـن ها، انجمناحزاب، جمعيت
كه اصول استقلال، آزادي، مشروط به اين ؛شده آزادندهاي ديني شناختهاقليت

نـد.  وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهـوري اسـلامي را نقـض نكن   
ها منع كرد يـا بـه شـركت در يكـي از     توان از شركت در آنكس را نميهيچ
  .)26(قانون اساسي، اصل ها مجبور ساختآن

هاي هاي سياسي و صنفي و انجمنها، انجمنفعاليت احزاب، جمعيت ،اساس اين بر
ت هاي سياسي به شرط رعايشده در رقابتشناختهرسميتهاي ديني بهاسلامي يا اقليت
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فعاليـت   ،اسـاس  اين استقلال، آزادي، اتحاد، اسلاميت و جمهوريت نظام، آزاد است. بر
شـدن  ردارنـگ يـا خدشـه   بازيگران سياسي در حوزه رقابت سياسي نبايد منجر بـه كـم  

 ،براي رسيدن به الگوي رقابت سياسي متعـالي  لذااي شود. استقلال كشور در هيچ جنبه
ل كشور بايد در قالب قوانيني صريح و بدون ابهـام در  رسد اصل حفظ استقلابه نظر مي

 حوزه رقابت سياسي مدون شود.

  حفظ وحدت ملي
هاي عقلاني است كه غالـب انديشـنمدان   لفهؤضرورت حفظ وحدت و انسجام از م

چنين التزام به اين اصل غربي و اسلامي براي پايداري يك جامعه بر آن تأكيد دارند. هم
، 1ج، 1378(امـام خمينـي،    آيـد شـمار مـي   لاب اسـلامي نيـز بـه   از عوامل پيروزي انق

يكي از وظـايف اساسـي نخبگـان سياسـي، اجتمـاعي و       ،اساس اين بر .)238-239ص
حفظ اتحـاد در ميـان خـود و تـرويج آن در      ،گرافرهنگي در الگوي رقابت سياسي عقل

حتـي در   ،به وحـدت  بندياز فوايد پاي .)17/6/1384 اي،خامنه( ميان مردم خواهد بود
 .)30/6/1387، ايخامنـه ( هاي سياسي، امنيت رواني و سياسي در جامعـه اسـت  رقابت

شدن بـه خصـومت و   رقابت در الگوهاي حيواني، شيطاني و... ظرفيت و استعداد تبديل
تفرقه را دارد. علت اين امر در اين است كه اصـول و قواعـد رقابـت سـالم عقلانـي از      

لزوم پرهيـز از   ،شود. بنابراينها رعايت نميشان در اين مدلوادارانسوي بازيگران يا ه
زننده وفاق ملي در رقابت سياسي بسـيار ضـروري و حسـاس    زا و برهمعوامل اختلاف

يـابي بـه حفـظ وحـدت در     است. راهبرد الگوي رقابت سياسـي عاقلانـه بـراي دسـت    
حين رقابـت و پـس از آن،    هاي رقابت سياسي، تكيه و تأكيد بر مشتركات درگاهلغزش

باشد. نخبگان علمي و سياسي با تبيـين اهـداف مشـتركي    مي ،افزايي استكه صحنه هم
سالارى دينى، برپايي حكم الهى در جامعه بايد مردم چون استقلال سياسى، تقويت مردم

 .)29/10/1392 ،ايخامنه( را به سمت اتحاد در اهداف مشترك ترغيب كنند
 ،توانند به مسائل كشور سامان بدهنـد كه اعضاي يك دولت به تنهايي نمياساس  اين بر

ها به يابي دولتترين عوامل دستشان يكي از مهمهايها از دولتهمراهي و پشتيباني ملت
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نبايـد   ،بنابراين .)324، ص1389(جوادي آملي،  رساني به مردم استاهداف ملي و خدمت
مردان دولت ن به تنش را دارد، اعتماد عمومي نسبت بههاي سياسي كه ظرفيت منجرشدرقابت

هـاي  مـردان بـه وحـدت در مـدل رقابـت     توجهي دولت بيو نظام سياسي را از ميان ببرد. 
  شان را در پي داشته است.اعتمادي مردم نسبت به آنان و دولت انتخاباتي متداني، بي

تنها به همت عموم مـردم و   انجام بسياري از امور مهم جامعه از جمله رقابت سياسي،
خوردن اتحاد جامعه و اختلاف خـارج از  در صورت برهمپذير است. مشاركت آنان امكان

به شكاف اجتماعي  ،اگرچه حداكثري باشد ؛گرفتهاصول و قانون، رقابت و مشاركت شكل
 افراد منتخب نيز كه پس از پايان صحنه رقابت بايـد در  ،تبديل خواهد شد. در اين شرايط

دلانـه مـردم هسـتند، پشـتيباني و     صحنه خدمت باشند و نيازمند حمايت سراسـري و هـم  
همراهي درصد قابل توجهي از مردم را از دسـت خواهنـد داد. در فضـاي شـقاق، حـزب      

رساني خدمت كه انرژي و نيروي خود را صرف حل مشكلات كشور و جاي آن منتخب به
پرداختن به مسائل خود با رقيب قبلي خواهد  گويي وبه مردم و جامعه كند، مشغول پاسخ

شـدن   روشـن گيـري و  داران آن نيز كه بايد پس از رأيچنين گروه بازنده و طرفشد. هم
سـازي و  شده بدانند و بـه كمـك منتخـب مـردم بياينـد، بـه حاشـيه       نتايج، رقابت را تمام

ظرفيت هر دو گـروه   توان و خواهند آمد. در چنين فضايي عملاً اندازي در راه او برسنگ
حفظ وحدت ملـي و   ،اساس اين زا خواهد شد. برشان صرف حواشي آسيبدارانو طرف

يكـي از اصـول حيـاتي الگـوي رقابـت       ،زننـده آن وفاق اجتماعي و پرهيز از عوامل برهم
  هاي فعال در آن است.سياسي عقلاني براي حيات سياسي نظام اسلامي و گروه

اسي نيز حفظ وحدت ملي مورد تأكيد قرار گرفتـه اسـت.   در اصول متعدد قانون اس
هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و... مقيد به حفظ وحدت ملي اسـت.  تمامي فعاليت لذا

نبايد از ايـن اصـل تجـاوز     ،هاي سياسيهاي سياسي نيز به عنوان يكي از فعاليترقابت
اين حوزه هستند كه نـه   كند. فعالين اين حوزه و مردم ملزم به رعايت سازوكارهايي در

 ،اسـاس  ايـن  شود. بـر ببلكه باعث تقويت آن نيز  ،تنها آسيبي به وحدت ملي وارد نكند
ملاحظه شد كه الگوي رقابت سياسي عقلاني در جهت حفظ وحدت ملـي و الگوهـاي   

  عقلاني در جهت اختلاف و تفرقه هستند. رقابت سياسي غير
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 حفظ امنيت ملي

ترين نياز انسان، در سطوح مختلف است. ترين و ضروريييترين، ابتداامنيت، فوري
اش در تحقــق افعــال و امــور، نيازمنــد انســان در حــوزه امــور فــردي كــه تعلــق اراده 

چنـين  نياز نيست. هـم هاي ديگران نيست، از امنيت روحي و رواني بيشدن ارادهضميمه
ان بـر اراده خـود اسـت،    هاي ديگرشدن ارادهانسان در حوزه اجتماع كه نيازمند ضميمه

سـازي يـا   سـازي، امـت  بـراي دولـت   ،نيازمند امنيت اجتماعي اسـت. بـه عنـوان مثـال    
تر، بـراي  داشتن استقلال سياسي، اقتصادي و فرهنگي كشورش و يا در سطح وسيعپاس

قابل اجتناب است. انسان معاصر،  ضرورتي غير ،نياز به امنيت ،داشتن جهاني امن و آرام
 ،ها دچار انحطاط امنيتي است. بحران و چالش ايجـاد و حفـظ امنيـت   زمينهدر همه اين 

هرچنـد از دور دسـتي بـر     كسـي؛  هر ،ميان اين هاست. درترين دغدغه حاكميتاساسي
كارگزاران حكومتي هرگز حاضر به معامله امنيت با  خصوصاً ؛آتش سياست داشته است

آورد بتي كـه حرمـت چنـين دسـت    اند. رقاحتي رقابت سياسي نشده ،آورديهيچ دست
اجـازه   ،هـاي سياسـي  تـرين نظـام  حتي از سـوي دموكراتيـك   ،نفيسي را محترم نشمارد

 خودنمايي نخواهد داشت. 
هـاي  دهـد تـا برنامـه   حفظ امنيت يك جامعه در مرحله اول به دولـت فرصـت مـي   

 ـ   گوناگون خود را اجرا كند و به خدمت ر تشـنج  رساني به مردم بپـردازد. امـا اگـر در اث
سياسي، اختلاف يا رقابت، امنيت ملي برقرار نباشد، ابتدا دولت و نظام اسـلامي ضـربه   

هاي خود نخواهد رسيد. سپس مـردم و  ها و كارويژهوليتؤچرا كه به مس ؛خواهد خورد
. شـوند مـي شهروندان دچار آسيب خواهند شد و از خدمات دولتي و حكومتي محـروم  

از  ،هـاي دولتـي هسـتند   رومين كه تشنه اقدامات دسـتگاه مردم به ويژه مستضعفان و مح
رقابت سياسـي   ،اساس اين بر .)26/1/1379اي، (خامنه امني ضرر خواهند كرد فضاي نا

گران اين ميدان داند. كنشهاي امنيت ملي ميگرا خود را ملزم به رعايت چارچوبعقل
داشته باشند كه بر خلاف امنيت ها و مواضعي قبل و بعد از رقابت نبايد اقدامات، تحليل

شـود فضـاي رقـابتي بـه ميـزان لازم در كشـور       در اين مدل توصـيه مـي   لذاملي باشد. 
فضاي رقابتي كنار گذاشته شده و زمينه  سريعاً ،فرما باشد و پس از انجام انتخاباتحكم
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ري كاياري و همهاي درگير رقابت سياسي فراهم شود تا با همخدمت براي تمامي گروه
  ديگر انتظارات مردم پاسخ داده شود.هم

از طريـق   ،زدن بـه امنيـت ملـي اسـت    صـدد ضـربه   هايي كه دشمن دريكي از جنبه
سـالار  هاي سياسي است. رقابت سياسي عقلاني كـه از نقـاط قـوت نظـام مـردم     رقابت

نشدن اصول عقلاني آن به نقطه ضعف، اختلاف، هرج و مرج و اسلامي است، با رعايت
گـرا در  تقـواي سياسـي عقـل   شود. لذا بخشي از عقلاني رقابت تبديل مي هاي غيرمدل

ولين ؤتسليم تحميل دشمن و فريب او نشدن است. دشمن خواهان اختلاف در ميان مس
هاي طـرفين  اي از جمله ضعف تحليلنظام اسلامي و مردم مسلمان است. او به هر بهانه

 .)همـان ( شايد بتواند امنيت ملي را بـرهم زنـد   كند تاها را تحريك ميرقابت آن ،درگير
  لذا حفظ امنيت ملي جزء اصول اساسي رقابت سياسي عاقلانه خواهد بود.

 هاي دينيحفظ حرمت ارزش

ها و اصول اخلاقي مبتني است كه ها، ارزشاي از آرمانسالاري ديني بر سلسلهمردم
هـاي  ه، حكومـت در برابـر ارزش  برگرفته از دين هستند. به عبارت ديگر، در اين ديدگا

ها بر اساس فطرت مخمـوره الهـي خـويش،    ول و متعهد است. همه انسانؤانساني، مس
شمارند. اما در دموكراسي غربي مبتنـي  هاي انساني را محترم ميفضايل اخلاقي و آرمان

بر اصالت تمايلات اكثريت، چنين فضايلي قابل انتقال به ساختار نظام حكومتي نيسـتند  
ها در صورتي كه خودشان مايل باشند، مورد توجـه قـرار   فقط در زندگي فردي انسان و

تــوان مشــوقي بــراي هــاي دموكراســي غربــي را مــيگيرنــد. حتــي برخــي آمــوزهمــي
گرا انگاشتن بعضي از فضايل اخلاقي نيز ارزيابي كرد؛ يعني دعوت از انسان آرمانناديده

گونه همان ؛اساس فطرت محجوبه ن آرمان و برخواه براي زندگي حيوانيِ بدوو فضيلت
به منزله يكي از اهداف  عدم مشروعيت حفظ اخلاقيات اخيراً«كند: كه لوين تصريح مي

سالاري دينـي، همـه   اما در مردم .)149، ص1380(لوين، » ليبراليستي شناخته شده است
اين، در شــود. بنــابرهــاي متعــالي تــرويج مــيچيــز در بســتر فضــايل اخلاقــي و ارزش

هـاي انسـاني   بر خـلاف دموكراسـي غربـي، اخـلاق دينـي و ارزش      ،سالاري دينيمردم
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ترين اهداف مورد تأكيد در يكي از اصلي ،هاي دين اسلامحاكميت دارد و احياي ارزش
سـالاري دينـي بايـد    مـردم  ،اين ديدگاه است. در مدل رقابت سياسي عاقلانـه مـد نظـر   

هـا  عقل هستند، ترويج شده يـا حـداقل حرمـت آن   با هاي ديني كه همگي مطابق ارزش
هـاي دينـي در   بينـي قـوانيني كـه از ارزش   گذار ضمن پـيش ولين قانونؤحفظ شود. مس

توانند مواردي را در نظر بگيرند كه رعايت اجبـاري  هاي سياسي صيانت كند، ميرقابت
هاي ي ارزشداران آنان موجب اعتلاها از سوي فعالين عرصه رقابت سياسي و طرفآن

بـودن بـه   هاي سياسي نيز با ملـزم ولين اجرايي رقابتؤديني در جامعه اسلامي شود. مس
هـاي دينـي و تشـويق و    گذاران در جهت حفـظ حرمـت ارزش  رعايت مصوبات قانون

شدن اين اصـل  گران ميدان رقابت سياسي، بستر عملياتياجبار كنش درخواست و نهايتاً
هايي بـراي بـازيگران رقابـت سياسـي كـه      چنين بايد مشوقمآورند. همهم را فراهم مي

 در نظر گرفته شود. ،ابتكارهايي در زمينه رعايت اين اصل داشته باشند
در يك حكومت الهي بايد تمام قوانين مصوب در جامعه مطابق رضايت خداونـد و  

(امـام   لامچنين قانون اساسى آن بايد بر طبق قانون اساساس قوانين اسلامي باشد. هم بر
اساس معيارها و موازين اسـلامى   ) و محتواى آن، بر514-515، ص3ج ،1378خميني، 

در اين نظام، ضمن حكومـت احكـام و قـوانين     .)330، ص24ج ،1384(مطهري،  باشد
هـاى  هاي حياتي كشـور و نظـام سياسـي بـر طبـق اهـداف و ارزش      همه شريان ،اسلام

در  ،اسـاس  ايـن  بـر  .)455، ص3ج ،1378، (امـام خمينـي   كنـد اسلامى جريان پيدا مي
هاي سياسي نيز قوانين مربوطه نبايد مغاير با قوانين اسلامي و قانون اساسي باشد. رقابت

بايـد  مجريان رقابت سياسي و رقيبان سياسي نيز ملزم بـه رعايـت آن قـوانين هسـتند و     
  .هاي ديني و ملي تطبيق دهندها و اقدامات خود را در جهت ارزشحركت

هايي را مد نظر قرار اسلام كه ديني عقلاني و منطبق بر اقتضائات عقلي است، ارزش
هـاي اجتمـاعي   اي از ايـن ارزش داده است كه توجيه منطقـي و عقلانـي دارنـد. نمونـه    

دوسـتي،  ل اخلاقي، ايثار، نوعيعبارتند از عدالت، مساوات، آزادي، استقلال، امنيت، فضا
اند كه عقل به تنهايي قـادر بـه درك و   ها چنان واضحارزشرعايت حقوق و... برخي از 

ارشـاد بـه    ،هاست و نيازي به بيان از سوي دين نيست و اگر بياني نيز باشـد شناخت آن
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توانايي درك ارزش كارها و رفتارهـاي   عقل مستقلاً ،حكم عقل است. اما در برخي موارد
گونـه مـوارد نيازمنـد    ندارد و در اين را آنها در سعادت و شقاوت انسان و ميزان تأثير آن

 البتـه ايـن بـه معنـاي غيـر      ).61- 62، ص1ج ،1390يـزدي،   (مصـباح  بيان دينـي هسـتيم  
ها نيست. الگوي رقابت سياسي عقلاني خـود را ملـزم بـه    بودن اين قسم از ارزشعقلاني

اي هـاي مطـرح در الگوه ـ  داند. ارزشهاي عقلاني و ديني ميحفظ و ترويج تمامي ارزش
هـا  از رقابت سياسي كه به جاي عقل، شهوت يا غضب يا وهـم و يـا تركيبـي از آن    ،ديگر

چه از منظر عقل و ديـن  هاي اين قوا است. در حقيقت آنتسلط دارد نيز مطابق با خواسته
  شود.عقلاني رقابت سياسي ارزش محسوب مي هاي غيرارزش است، براي مدل ضد

  تأمين مصلحت عمومي
مسأله مصلحت عمومي و  ،گيري تأملات سياسي تا به امروزراحل شكلاز آغازين م

نسبت آن با سياست به صورت جدي مورد توجه قرار گرفته و يكي از مباحـث اصـلي   
عنوان  چنين اين مفهوم در عرصه عمل سياسي نيز بهآيد. همشمار مي انديشه سياسي به

اي با سياست مختلفي كه به گونههاي كرد گروهيك شاخص بسيار مهم در ارزيابي عمل
هايي كه درباره مسائل عينـي و  در بحث«رود. و رقابت سياسي سروكار دارند، به كار مي

شود تـا از تعـابير   تر از تعبير مصلحت عمومي استفاده ميبيش شود، معمولاًملموس مي
اسـي،  در فرهنگ علوم سي .)220، ص1371(باري،  »دياعدالت، انصاف، برابري و يا آز

چه كه خير و صـلاح شـخص، گـروه يـا     آن«گونه بيان شده است: تعريف مصلحت اين
ي منفعت است و منفعت، هر چيزي اسـت كـه   امعناي در آن باشد. مصلحت، همجامعه

 ،در برخـي تعـابير   .)232، ص1386، راد(آقابخشي و افشاري »در آن سود يا فايده باشد
مصلحت عبـارت اسـت از   «وي دانسته شده است. اعم از دنيوي و اخر ؛مقصود از فايده

چه كه با مقاصد انسان در امور دنيوي يا اخروي و يا هر دو موافق بـوده و نتيجـه آن   آن
 ايـن  بـر  .)221، صق1403(محقـق حلـي،    »آوردن منفعت يا دفع ضرري باشددستبه

 يعني خير و نفعي كـه متوجـه عمـوم شـهروندان در دنيـا يـا       ؛مصلحت عمومي ،اساس
 شود.آخرت مي
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آيـد. وي در  مي شمار مصلحت در انديشه سياسي امام خميني، از مفاهيم محوري به
، 2ج ق،1421(امام خميني،  كتاب البيع، نظر و عمل حاكم را تابع مصلحت دانسته است

چنين در فرازهاي متعددي از بيانـات خـود، ضـمن تبيـين جايگـاه آن در      هم .)619ص
ولين را در جهت تأمين اين امر مهم خواستار ؤتلاش همه مسالگوي حكمراني اسلامي، 

هاي مهم يكي از حوزه .)109، ص4و ج 465، ص20ج ،1378، امام خميني( شده است
هاي سياسي است كه توجه به رعايـت مصـلحت عمـومي    حوزه رقابت ،سياست عملي

  مورد تأكيد جدي است.
شمندان برجسته اسـلامي از  اهميت و جايگاه مصلحت عمومي در تبيين يكي از اندي

گـذاري  اين جهت حائز توجه است كه وي شريعت اسلامي را تنها منبع و مصدر قانون
در جمهوري اسلامي دانسته است. رقابت سياسي جزء مواردي است كـه در جمهـوري   

الفراغ براي آن قوانيني تدوين شـده اسـت. از منظـر وي    اساس شرع و منطقه اسلامي بر
  د:نشواسلامي به سه دسته تقسيم مي احكام و قوانين

  .احكام شرعي ثابت و واضح .1
گذار با توجه به د و توسط قوه قانوننآيدست مي احكامي كه با اجتهاد مشروع به .2

  شوند.مصالح عمومي انتخاب مي
الفـراغ اسـت و   ها حكم خاصي بيـان نكـرده و منطقـه   مواردي كه شريعت در آن .3

تواند بر اسـاس  گذار ميجا قوه قانوند گذاشته شده است. در اينمكلف در آن موارد آزا
  .)19، صق1421(صدر،  نظرگاه مشخصي را ابراز كند» مصالح عمومي«

هاي سياسي و پيرامون آن نيز يكي از حـالات فـوق   گذاري براي رقابتدر حوزه قانون
آن و امورات مربوط متصور است كه يا احكام ثابت متناسب با مصالح و مفاسد واقعي براي 

اساس اجتهاد و توسط قوه مقننه با رعايـت مصـلحت    به آن وضع شده است، يا قوانيني بر
گـران سياسـي   الفراغ بوده آزادي عمل براي كـنش شود و يا منطقهعمومي براي آن وضع مي

شود كه در وجود دارد كه باز رعايت مصالح جامعه ضروري است. با اين وصف روشن مي
تأمين و ترجيح مصالح عمومي بر منافع شخصي و حزبي در الگوي مد نظـر   ،لتهر سه حا

  است. اسناد بالادستي از رقابت سياسي عاقلانه مورد تأكيد دوچندان
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گاه تأمين منافع شخصي و گـاه بـه دنبـال     :نوع است غايت رقابت در سياست بر دو
اعم از منافع مادي و  ؛دنباشد. به دنبال منافع خودبوها ميمصلحت عمومي و نوع انسان

هاي اخلاقي، معنوي به شرط واردنكردن آسيب به رقيب و زير پا ننهادن اصول و ارزش
نشـدن الزامـات   هـا در صـورت رعايـت   ها مذموم نيست. در اين رقابـت در ساير رقابت

ارزش چنين رقابتي متوقف  ،رقابت سالم، ناكام واقعي خود شخص خواهد بود. بنابراين
هايي كه منافع و ضررهاي آن متوجه عموم در رقابت ،رد است. به عبارت ديگربر خود ف

بـا رعايـت اصـول رقابـت،      ،گيردجامعه نيست و تنها بازيگران درگير رقابت را دربرمي
تواند رسيدن به منافع شخصي باشد. اما در صحنه سياست، رقابت نمـود  هدف از آن مي

نقطـه مقابـل منـافع     ،اي عمـومي اسـت  زهديگري دارد. زيرا در عرصه سياست كـه حـو  
اگـر فـرد يـا گـروه درگيـر در رقابـت        ،شخصي مصلحت عمومي است. به حكم عقـل 
كه آن كار مبتني بر فضـايل   اعم از اين ؛سياسي به دنبال تأمين منافع شخصي خود باشند

انـد؛ در ايـن   باشد يا رذايل، در هر صورت منافع خود را بر مصالح عمـومي مقـدم داشـته   
هاي شخصي و حزبي در صورت رقابت سياسي به عنوان ابزاري در راه رسيدن به خواسته

عقلاني رقابـت سياسـي اسـت. اگـر ايـن       نظر گرفته شده است كه مطابق با الگوهاي غير
در حقيقت صاحب منصب  ،پيش گرفته شود كرد از سوي كارگزاران حكومتي نيز درروي

هاي شخصـي  وان ابزاري براي رسيدن به خواستهسياسي از رقابت در قدرت سياسي به عن
خود بهره گرفته است. اين امر منجر به ناكارآمدي نظام سياسي و فسـاد در آن شـده و در   

الگوي رقابت  ،روهاي مشروعيت حاكميت سياسي را متزلزل خواهد كرد. ازايننهايت پايه
  كند.تجويز مي سياسي عاقلانه، رقابت بر مدار مصالح عمومي جامعه را توصيه و

كه در رقابت سياسي عاقلانه هدف فرد يا حـزب از رقابـت سياسـي     توجه به اين با
رساني به مردم و مصالح اجتماعي است، نتيجه مثبت آن خود فرد و حزب مورد خدمت

نوعان خود و درنظرگـرفتن  شود. به اين معنا كه فرد با خدمت به همنظر را نيز شامل مي
خانواده و نزديكانش نيز از ايـن منـافع اجتمـاعي بهـره خواهنـد       مصالح جمعي، خود و
ل نفساني را نيز در خود و جامعه تقويت كرده، يفرد يا گروه، فضا ،گرفت. علاوه بر اين

رضايت خداوند متعال نيز دسـت   ،به اجر اخروي و بالاتر از آن ،علاوه بر پاداش دنيوي
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ار از رقابت سياسـي بـر نـوع اول آن از    مديابند. روشن است كه اين نوع غايت عقلمي
نـه تنهـا    ،جهات متعدد برتري دارد. رقابت سياسي با هدف برآوردن مصـلحت عمـومي  

بلكه رضـايت خلـق و خـالق را نيـز دربـردارد.       ،كندمصلحت فرد و حزب را تأمين مي
افزايش رضايت عمومي در الگوي رقابـت سياسـي عقلانـي موجـب افـزايش سـرمايه       

هـاي قـدرت سياسـي    بهـا و در نتيجـه منجـر بـه تقويـت و تـداوم پايـه       اجتماعي گران
چنـين شـاهد ارتقـاي فرهنـگ سياسـي و      سالار خواهـد شـد. هـم   رسان و مردمخدمت
  سالارانه خواهيم بود.هاي مردملفهؤشدن منهادينه

گيـري  اي اسـت كـه در صـورت بهـره    ظرفيت بالقوه ،ماهيت رقابتي سياست ،از اين منظر
تواند سياست و جامعه را از سستي، فسـاد  بلكه مي ،زا نخواهد بودنه تنها آسيب ،آنمناسب از 

و زوال نجات داده، بدان صورت و غايتي عقلاني، نظارتي، پويا، سالم و مطلـوب ببخشـد. در   
گيري قدرتي خواهـد بـود كـه آن را از    نتيجه آن شكل ،صورت ارتقاي فرهنگ سياسي رقابتي

بخشـد.  كند و به آن هويتي مستقل و مردمي مـي ي و اقتدارگرا جدا ميرقابت اشكال قدرت غير
تواند برآوردن مصالح شخصي و نوعي، مادي آميز ميدر نهايت، غايت اين نوع سياست رقابت

باشد. البته مصالح نوعي و اجتماعي بـر منـافع شخصـي اولويـت      انو معنوي به صورت توأم
  .داردمي جتماع را از كشمكش و نزاع مخرب بازداشته و سبب بقاي نظام سياسي بوده و ا

  رعايت اخلاق مدني
قواعد و هنجارهايي فراتر از اخلاق شهروندي اسـت. چـرا كـه قواعـد      ،اخلاق مدني
ولـي   ،كندچون قانون ضمانت اجراي دولتي را در پشتوانه خود احساس ميشهروندي هم

هايي است كه هـر كـس بـه    بلكه ارزش ،اخلاق مدني داراي چنين ضمانت اجرايي نيست
يابد. الگوي رقابـت  ها ميواسطه زندگي در هر اجتماعي خود را ملزم به رعايت آن ارزش

هـاي  هاي جامعه به ويـژه رقابـت  سياسي عقلاني رعايت اخلاق مدني را در صحنه رقابت
هـاي درگيـر   هـاي حقـوقي، نهادهـا و ارگـان    سياسي و از سوي افراد شاخص، شخصيت

ويـژه از نـوع    داند. چرا كه خصلت رقابت، نمود و جلب توجه آن اسـت بـه  دوچندان مي
سياسي آن كه از سوي سرشناسان جامعه و اغلب با تبليغات فـراوان و بـراي جلـب آراي    



160  

ل 
سا

ت
يس

ب
شم

وش
/ 

ارة
شم

 
ول

ا
/ 

پي
پيا

99

 

 

هاي نكردن اخلاق مدني در رقابتمراعات يا رعايت ،روگيرد. ازاينآحاد مردم صورت مي
داشـت. نكتـه ديگـري كـه ضـرورت التـزام        سياسي تأثير قابل توجهي در جامعه خواهـد 

كنـد، الگـو و   كـد مـي  ؤنخبگان سياسي و اجرايي يك جامعه را به اصول اخـلاق مـدني م  
كند. به نيز همين نكته را بيان مي »الناس علي دين ملوكهم«روبودن آنان است. روايت پيش

مواضـع آنـان را    شهروندان در منش و رفتار و التزام به هنجارها، اقدامات و ،عبارت ديگر
هاي سياسي با تخريـب  گران رقابتولين و كنشؤمس ،اساس اين دانند. برفصل خطاب مي

 ولين نظام اسلامي نبايد در ذهـن مـردم ابهـام و سـؤال ايجـاد كننـد      ؤديگر يا ساير مسيك
رقابت سياسي كه در مقابل چشمان تيزبين مـردم اسـت، عرصـه     .)15/1/1371اي، (خامنه

هاي شخصي نيست. اين امور بر خـلاف اخـلاق مـدني و    گشاييها و عقدهتسويه حساب
 گيرد.عقلاني رقابت سياسي مورد توجه قرار نمي هاي غيرمصالح ملي است كه در مدل

 هاي دين اسـلام اسـت  سياست به معناي اداره درست و متقيانه جامعه يكي از بخش
ت كـه نيازمنـد تقـواي سياسـي     اي از سياست اس ـرقابت جنبه .)16/1/1381اي، (خامنه
اي است. حسد از عوامـل مهمـي   ميدان لغزنده تري است. چرا كه ميدان رقابت ذاتاًبيش

هاي سياسي انسان را وادار به تجاوز به حيثيت، تخريـب موقعيـت و   است كه در رقابت
يابي به هدف خود كه سلب كند. انسان حسود براي دستتضعيف شخصيت ديگران مي

به كارهايي چون توهين، تخريب، تمسخر، غيبت و تهمـت   ،قيب خود استنعمت از ر
عقلاني گناهـان شـايع و    شود. اين نوع گناهان، در الگوهاي رقابت سياسي غيرآلوده مي

گيرند؛ بـه ويـژه در دنيـاي    رايجي هستند كه تا سطوح بالايي از طبقات جامعه را فرا مي
هـايي كـه هـدف از آن رسـيدن بـه      بـت يابي بـه قـدرت و در رقا  سياست و براي دست

گيرد، از اين ابـزار نكوهيـده   ها درميهاي اجتماعي و سياسي، بين افراد و گروهموقعيت
  .)229، ص3ج ،1376يزدي،  (مصباح شوداستفاده مي

رساند كه اخلاق سياسي ما را به اين نكته مي 7طالعه سلوك سياسي اميرالمؤمنينم
خـوان و قابـل تطبيـق اسـت.     ق فـردي آن بزرگـوار، هـم   ايشان با رفتار معنوي و اخـلا 

طالبِ زاهد، اسوه ابيبناميرالمؤمنين به عنوان حاكم و بالاترين قدرت جامعه، همان علي
اخلاق و عدالتي است كه دنيا نظير او را نديده است. ايشان هرگز مكر، دروغ، نيرنگ و 
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حتي به  ،. ايشان هرگز رقيب راداندها را در صحنه حكمراني جايز نميارزش ساير ضد
 خريـب، تبـا دروغ،   ـچه رسد به رقيب قـانوني و ايمـاني      تا ـكه دشمن است   بهانه اين

زند. صداقت در گفتار، اخلاقي ديگري كنار نمي هدردانستن عرض و آبرو يا هر روش غير
نين قابـل  كردار و منش سياسي، برنامه و راهبردهاي خرد و كلان از سيره سياسي اميرالمـؤم 

يكي از اصـول مهـم    ،هاي سياسيآموزي است. صداقت با مردم در رقابتبرداشت و درس
خاطره خوشي  ،حتي پس از انقلاب ،اخلاق مدني انديشه سياسي اسلامي است. مردم ايران

هاي سياسـي ندارنـد. ايـن امـر منجـر بـه كـاهش و        هاي انتخاباتي بازيگران رقابتاز وعده
توان با صـراحت  مي ،اساس اين بهاي انقلاب شده است. برعي گرانسوختن سرمايه اجتما

  ها فاصله داريم.ادعا كرد كه از مدل رقابت سياسي متعالي و عقلاني فرسنگ
هـاي سياسـي و   الگوي رقابت سياسي عقلاني حفظ كرامت انسـاني در صـحنه رقابـت   

ند. در اين مدل، خط قرمز داهاي رعايت اخلاق مدني ميانتخابات را يكي از بارزترين نمونه
داران و حتي مـردم عـادي بـداخلاقي،    هاي مختلف كشور، نامزدهاي انتخاباتي، طرفجناح
باشد. يكي ديگر از مي ،ي، اهانت، تهمت و... كه همگي مخالف كرامت انساني هستنديبدگو
قابـل   عقلاني دنيا هاي سياسي غيرهاي بداخلاقي مخالف كرامت انساني كه در رقابتنمونه

كنند و افرادي كه رأي خريدن رأي افراد است. افرادي كه اقدام به اين كار مي ،مشاهده است
كريمانـه انجـام    اخلاقـي و غيـر   عقلانـي، غيـر   فروشند، هر دو گروه كاري غيرخود را مي

 سالم و غيـر  بردن كرامت انساني، صحنه رقابت سياسي را نا الؤدهند. اين افراد با زير سمي
 ،سـالم  هـاي نـا  براي مقابله با اين روش ،كنند. در الگوي رقابت سياسي عقلانيقي مياخلا
  .)19/10/1386اي، (خامنه بيني ترفندهاي حقوقي و قانوني ضروري استپيش

 صفر جمع غير اساس حاصل بازي بر

جمـع صـفر و بـازي بـا      توان تصور كرد: بازي بـا حاصـل  دو نوع بازي معروف مي
صفر. در بازي با حاصل جمع صفر، مجموع برد و باخت صفر اسـت.   جمع غير حاصل

دهد، بازيگر ديگـر همـان را بـه دسـت     چه را يك بازيگر از دست ميبه اين معنا كه آن
نبايد جمع امتياز بازيكنان صفر شـود.   صفر، لزوماً جمع غير آورد. در بازي با حاصلمي
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ت طرف مقابل نيست. در اين بازي براي به معناي باخ در اين بازي برد يك طرف لزوماً
كاري در اين نوع بازي است كـه  كاري جا هست. ظرفيت همهردو عنصر تعارض و هم

كند. در رقابـت سياسـي   الگوي رقابت سياسي عقلاني را مجاب به انتخاب اين شيوه مي
كنند. بلكه پيروز واقعي كسـاني  طرفين رقابت احساس پيروزي يا شكست نمي ،عقلاني

اند. اگر اند و به نحوي مشاركت حداكثري را رقم زدهستند كه در رقابت شركت داشتهه
انگيزه و ضعيف بود، مردم نيز  چنين تصور كنيم كه رقيبي در انتخابات نبود يا رقيب بي

انگيزه و هيجان كافي بـراي شـركت در رقابـت را نداشـتند و در نتيجـه حضـور مـردم        
ها كـه  اعم از آن ؛اندكساني كه در انتخابات شركت داشته همه ،روشد. ازاينرنگ ميكم

اند و بازنـده  اند، همه پيروز اين ميداني آورده يا نياوردهأشان رخود يا نامزد مورد علاقه
اي، (خامنـه  هاي عقلاني، پرشور و حماسي نظام اسلامي، دشمنان ملت ايراننـد انتخابات

صفر است كـه حتـي جنـاحي نيـز كـه رأي       جمع غير در بازي با حاصل .)2/12/1382
از فرداي روز پايـان   ،اساس اين داراي امتياز و سهيم در پيروزي است. بر ،نياورده است

ديگر بـراي پيشـرفت كشـور بايـد مهيـا و آمـاده       دست هم در رقابت، تمامي رقبا دست
 چنـين در ايـن الگـو جنـاحي كـه رأي برتـر را نيـاورده نيـز در مناصــب و        باشـند. هـم  

تمـامي مناصـب بـراي     ،كردرساني با جناح رقيب سهيم خواهد بود. در اين رويخدمت
كـاري در ميـان   سـالاري و هـم  اساس شايسته بلكه مناصب بر ،جناح پيروز نخواهد بود

 سنگران امروز تقسيم خواهد شد.رقيبان ديروز و دوستان و هم

  گيرينتيجه
سالاري قابت سياسي براي درخت مردماگرچه ر ؛از منظر الگوي رقابت سياسي عقلاني

باعث پژمردگي  ،ولي اگر همين درخت بيش از نيازش آبياري شود ،همانند آب حيات است
فضاي رقابت سياسي در جامعه هر چه زودتر بايد برچيده شـده و   ،روآن خواهد شد. ازاين

هاي سياسـي  رساني به مردم و شهروندان فراهم شود. در اين زمينه همه گروهفضاي خدمت
رسـاني  زمينه را براي خدمت ،بايد فعال بوده و پس از پيروزي يك جناح در رقابت سياسي

پس از اتمام رقابت بايـد   ،هاي درگير در رقابت سياسيچنين تمام گروهوي فراهم كنند. هم
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ول و سـهيم بداننـد. جنـاح    ؤرساني به مردم همانند جنـاح منتخـب مس ـ  خود را در خدمت
گيـري از  ايد همه مناصب را از آن خـود دانسـته و خـود و كشـور را از بهـره     منتخب نيز نب

حـزب منتخـب بايـد بـا      ،اسـاس  ايـن  ها و افراد محـروم دارد. بـر  استعدادهاي ديگر جناح
گزيني، افـراد لايـق و كـاردان را در    كردي فراجناحي و بر اساس اصل عقلاني شايستهروي

  گيرد. كار رساني به مردم بهتهاي خود و خدمجهت كارآمدسازي برنامه
شود بخشي به پيشنهاد مي ،ايراني پيشرفتـ نويس الگوي اسلامي  براي تكميل پيش

ايراني پيشرفت در نظر گرفته شود. اصول مطرح در ايـن  ـ عنوان اصول الگوي اسلامي  
تواند اين موارد باشد: اولويت امور معنوي، التزام بـه قـانون، حفـظ اسـتقلال،     بخش مي

هاي ديني، تأمين مصلحت عمومي، رعايـت اخـلاق مـدني    اتحاد و امنيت، حفظ ارزش
ايراني پيشرفت به مسأله رقابت سياسي، بـا وجـود   ـ نويس الگوي اسلامي  و.... در پيش

 ،شـده در ايـن فصـل   اهميت بسيار آن براي كشور پرداخته نشده است. از اصول مطـرح 
  .توان بهره گرفتبراي تكميل اين الگو مي
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